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از برکه تا دریا
12تیرروزبزرگداشتفقیه،محدث،مورخ،متکلمونسخهشناسبزرگ،علامهعبدالحسینامینیاست،مؤلفدانشنامه»الغدیر«.

در   ،)1349 تیر   12 ـ   1281 ( امینی  علامه 
تحصیل  بزرگ  علمای  نزد  نجف  و  تبریز 
کرد و اجازه اجتهاد دریافت نمود. پرورش 
محققان، تألیف چندین کتاب و تأسیس 
لیت های فرهنگی  کتابخانه، بخشی از فعا
لغدیر«  اوست.مهمترین اثر او  دانشنامه »ا
ل  سا  40 حدود  نگارش آن  برای  که  است 
آید،  می  زیر  در  آنچه  ــرد.   ک صرف  عمر 

بخشی از گفتگوی مفصل با استاد محقق طباطبائی است.
داشت  تبریز  در  که  موقعیتی  از  امینی  علامه  تا  شد  باعث  عاملی  چه 

دست بشوید و به نجف برگردد و آن کارهای عظیم را شروع کند؟

عشق  شیعه  نیت  حقا و   ) ع ( منین لمؤ میرا ا به  مه  علا م  مرحو
لی وارد شود. در  می ورزید. نمی توانست تحمل کند صدمه یا اشکا
همان تاریخی که ایشان در تبریز بود، وهابی ها برای تبلیغات ضد 
شیعه، جلسه هایی داشتند و ایشان با آنها مبارزه می کرد. ادامه 

لیت  ایشان منجر به مسافرت به نجف اشرف شد.  فعا
 علامه امینی در الغدیر چه کرده و این کتاب کلاً چه می خواهد بگوید؟

لمؤمنین)ع(  لغدیر اولاً دفاع از مظلومیت امیرا مجموعه عظیم ا
است. دیگر اینکه در اسلام انحرافات و تحریفاتی شده بود و 

ایشان می خواست که با آن مبارزه کند و حق را ثابت کند. 
در جلد اول از »حدیث غدیر« شروع کردند که پیغمبر اکرم)ص( 
در برابر صد هزار جمعیتی که از مناطق مختلف برای حج بسیج 
لمؤمنین)ع( کرده، دست ایشان  شده بودند، نص بر خلافت امیرا
غدیر«  »حدیث  را  این  دادند.  نشان  مردم  به  و  کردند  بلند  را 
می گویند که ایشان آن را از صد و بیست صحابه نقل کرده که آنجا 
بودند. همچنین طبقات تابعین و طبقات محدثین بعد را، قرن 
به قرن ذکر کرده اند. می توان گفت هیچ حدیثی متواترتر از این 
نداریم ـ نه در فقه و نه در عقائد ـ که اینقدر طبقه به طبقه و نسل 

به نسل از زمان ما تا زمان پیغمبر)ص( آن را روایت کرده باشند.
بعد شروع کردند به کسانی که این حدیث رابه نظم درآوردند. 
لمؤمنین)ع( و صحابه شروع کردند، بعد تابعین، که  از خود امیرا
این حدیث را نقل کرده اند و معنای خلافت را از آن فهمیده اند. 
در جلد سوم تهمت هایی را که به شیعه زده اند، مطرح کرده و 

یکی یکی جواب داده.
در جلد چهارم بیشتر  شرح شعراست که حدیث غدیر را به نظم 

درآورده اند.
در جلد پنجم متعرض می شوند به رد بر وهابیت و عقاید آنها، و 
مشروعیت زیارت پیغمبر)ص( و ائمه)ع( و از کتاب های خودشان 
اثبات می کند. بعد می رسند به جعل حدیث، که حکومت اموی  

و عباسی وادار می کردند به نفع خودشان حدیث جعل کنند!
جلد ششم اختلافات یا انحرافاتی را مطرح کرده و ثابت کرده اند 
اهل  کتب  از  را  ادله  و  است  درست  می گوید،  شیعه  آنچه  که 

سنت آورده اند. 
 مرحوم شیخ محمدرضا مظفر صاحب کتاب »منطق مظفر« و 
»اصول مظفر« می فرمودند: تعجب می کنم شیخ محمدحسین 
لغطاء که آبا و اجدادی عرب و سرآمد ادبای عصر خودش  کاشف ا
بود و آن قلم زیبا و شیوا  را دارد، وقتی کتاب کوچکی نوشت، 
هفت اشکال ادبی به ایشان کردند که در چاپهای بعدی مطرح 
است و علامه امینی که از تبریز آمده و هنوز هم لهجه داشت، 

یازده جلد به آن ضخامت نوشته، یک ایراد ندارد!
علت چه بود؟

بسیار  نجف،  علمای  از  اردوبــادی  محمدعلی  علامه  مرحوم 
بسیار  ادبیات  لغت و  در  می گفت و   خوب  بود و شعر  فاضل  و 
هنگامی  تا  می نوشت،  چه  هر  امینی  آقای  مرحوم  بود.  ممتاز 
اواخر  این  نمی فرستاد.  چاپخانه  به  نمی خواند،  ایشان  بر  که 
امینی  آقای  منزل  بود،  شده  ضعیف  و  پیر  اردوبادی  آقای  که 
می آمد و مرحوم آقای امینی برای ایشان می خواند و ایشان دیگر 
لی که خوابیده بود، گوش می داد و  نمی توانست بنشیند، در حا

تصحیح یا امضا می کرد. 
امتیاز الغدیر

 کتاب های زیادی قبل از علامه امینی درباره غدیر و سایر احادیثی که 
در اثبات ولایت حضرت علی)ع( است، نوشته شده؛ الغدیر چه امتیازی 

بر نوشته های گذشتگان دارد؟

ایشان به دو کتاب در اثبات امامت خیلی اظهار علاقه می کرد 
لمین«  لعا و اهمیت می داد:  »عبقات الانوار«  و دیگری »ضیاء ا
لحسن فتونی ـ جد صاحب جواهرـ و می گفت مثل  مرحوم ابوا
اینها تا کنون نوشته نشده است. ولی این کتاب ها مربوط به قبل 
از چاپ بود؛ بنابر این جلد و صفحه را تعیین نمی کردند و مراجعه 
لغدیر  یک مطلب در مأخذ، زمان بسیاری می برد.  این امتیاز را ا
دارد که هم منابعش خیلی بیشتر از دیگر کتاب هاست و هم جلد 
و صفحه و جایش را مشخص می کند. آقای امینی می فرمودند: 
لعه می کردم.  من می رفتم »کتابخانه حسینیه شوشتری ها« مطا
بعد دیدم این مقدار وقتی که جهت مراجعه برای خواننده ها 
ی  متصد با   . نیست فی  کا  ، ظهر تا  صبح  ز  ا مثلاً   ، ه شد تعیین 
24 ساعت باشم و در را بر  کتابخانه قرار گذاشتیم که من آنجا 
من ببندد. یک مقدار نان می بردم و وقتی که کتابخانه تعطیل 
گرفته  تصمیم  چون  می ماندم،  من  و  می بست  را  در  می شد، 
لعه کنم و یادداشت بردارم. همین کار  بودم تمام کتاب ها را مطا
لعه کردم و یادداشت برداشتم. تصادفاً  را ادامه دادم تا همه را مطا

متصدی کتابخانه به مناسبتی همین مطلب را گفت.
لغطاء یک وقتی به من  فرمود: »آقای امینی آمد،  مرحوم کاشف ا
کتابخانه ما را ریز ریز کرد« تعبیر ایشان بود! از خود آقای امینی 

لعه کرده ام. شنیدم که:  تا حالا 20هزار جلد کتاب مطا
لیف  تأ و  تحقیق  به  را  ز  رو   نه شبا ز  ا ری  بسیا ت  عا سا مینی  ا مه  علا

می پرداختند. آیا ایشان به کارهای دیگر هم می رسیدند؟ 

به  و  ند  می رسید ی  د عبا ی  رها کا به   ، یــن ا بر  وه  عــلا ن  یشا ا
مکرر  می پرداختند.  و...  ــارت  ی ز ــرآن،  ق وت  تــلا مستحبات، 
می فرمود که: این کار، ما را از انسانیت انداخت؛ یعنی از دید و 
بازدید، آن چیزهایی که در میان دوستان متعارف است، محروم 
بودند و جائی نمی رفتند و به این شکل اعتزال می کردند.تازه 
بعد از اینکه در سنین اخیر تعداد زیادی کتاب چاپ می شد و 
لعه کتاب را از  می آمد، ایشان مکرر می فرمودند که: »باید مطا
لعظمی  سر گرفت، کتاب های جدید آمده!« مرحوم آیت الله ا
لغدیر نوشته اند: اگر ایشان در  لهادی شیرازی در تقریظ بر ا عبدا
لغدیر  میانما ن در نجف و در منظر خود ما نبود، فکر می کردیم ا
کار گروهی است، کار یک نفر نمی تواند باشد و ایشان به تنهایی 

کار یک گروه و سازمان را کرده است!
سختی ها

ظاهراً در چاپ الغدیر هم به زحماتی افتادند؟

بعد از جنگ ]جهانی[ کاغذ کوپنی بود و تهیه  اش خیلی سخت 
بود. ایشان فرمودند: من برای تهیه کاغذ به بغداد رفتم و در حرم 
با مرحوم شیخ محمدرضا مظفر ملاقات کردم، گفت: »چقدر 
کاغذ می خواهی؟« گفتم: »سیصد بند«، فرمود: »من با همۀ 
روابطم پانزده بند می خواهم، یک ماه است که دارم دوندگی 
می کنم و هنوز دستم به جایی نرسیده است!«مرحوم علامه 
فرمودند: »من فردا می روم، ما ارباب داریم.« فرمودند: رفتم 
مرکز این کار. مسئول آنجا پرسید: »چقدر کاغذ می خواهی؟« 

گفتم: »سیصد بند.« گفت: »اینجا تحویل 
گفتم:  بفرستیم؟«  نجف  به  یا  می گیری 
بهتر  خیلی  که  بفرستید  نجف  به  گر  ا «
است.« آدرس چاپخانه را دادم و پولش را 
پرداختم و بیرون آمدم. به آن آقا اعتراض 
غذ  کا بند  سیصد  چطور  یکجا  «  : که شد 
دادی؟« گفت: »این آقا وقتی جلویم قرار 
لتی دست داد که اگر هر  گرفت، به من حا
می دادم  بایست  می خواست،  چه کاغذ 
هم  من  و  ست  خوا بند  سیصد  ن  یشا ا و 

دادم.« از این نوع زیاد بود! 
مشکل  ر  چــا د خذ  مآ و  بع  منا تهیه  در  ن  یشا ا

نمی شدند؟

سم  ا کــه  را  ی  نه ا بخا کتا  ، د یـــا ز خیلی 
نمی برم، عذر می خواست و آقای امینی 
ن  یشا ا  . یرفت نمی پذ لعه  مطا ی  ــرا ب را 
فرمودند: کتابی آنجا بود که من احتیاج 
ل  مسئو به  اشتم؛  ند هم  راهی  و  اشتم  د
به    ، یرفت نپذ ن  یشا ا و  گفتم  نه  بخا کتا
ــردم: »یا  ــدم، عــرض ک حــرم مشرف ش
حالا  بودید،  مظلوم  شما  لمؤمنین،  امیرا
هم مظلوم هستید. حتی شیعه های شما 
هم به شما ظلم می کنند! من در خدمت 
شما هستم، می خواهم کاری بکنم به من 
 » . نمی کنند  ری  همکا  ، نمی کنند کمک 
به دلم افتاد بروم به کربلا.  از حرم بیرون 
کربلا،  رفتم  و  شدم  ماشین  سوار  آمدم، 
حرم. یکی از منبری ها بغل دستم نشسته 
کتاب  چند  »من  گفت:  نماز  از  بعد  بود، 
دارم که فعلاً مورد حاجتم نیست. بیائید 
منزل ما، ببینید اگر به درد شما می خورد 
هر کدام را که لازم داشتید، ببرید.« رفتیم 
منزل ایشان، کتاب ها را آورد. اول کتابی را 
که برداشتم، دیدم همانی است که من 
و  بهتر  نسخه   ، د بو خطی   ! ستم می خوا
کاملتری هم بود و چند کتاب دیگر، اجازه 
گرفتم و به منزل آوردم و استفاده کردم و 

بعد برگرداندم.
یک  اینکه  دم،  بو شاهد  د  خو که  چیزی 
بر  خرسان  سیدمهدی  آقای  و  بنده  روز 
»فلان  که:  فرمودند  شدیم،  وارد  ایشان 
کتاب، صفحه چند، من یادداشت دارم؛ 
پیش  و  می خواهم  را  عبارات  د  خو ولی  
د  برو نست  ا نمی تو کــه  ( ست  قا آ ن  هما
کتابخانه اش(. یکی از شماها بروید و عین 
عبارت را بنویسید و برایم بیاورید.« آقای 
 . بکند را  ر  کا ین  ا شد  ملتزم  ی  مهد سید
 ، ن متشا خد رفتم  روز  دو  یا  یگ  ز  ا بعد 
است.  ایشان  میز  روی  کتاب  خود  دیدم 
عرض کردم: »آقای خرسان کتاب را   آورد؟« 
)مؤلف  حیدر  اسد  شیخ  »نه،  فرمودند: 

لمذاهب الأربعه( دیروز  لصادق)ع( وا الامام ا
آمد و این کتاب دستش بود، گفت: باشد 
همان  د!«  بشو لازم  شاید  شما،  خدمت 

کتاب که ایشان احتیاج داشت.
در مورد آثار الغدیر در جهان عرب زبان امروز، 

نکته ای به نظرتان می رسد.

یک   : ند د می فرمو مینی  ا ی  قا آ م  مرحو
 ، ی بروجرد یت الله  آ مت  خد رفتم  سفر 
ی  برا شما  یر  لغد ا «  : که ند  د فرمو ن  یشا ا
گروهی نفع داشت، برای گروهی ضرر!« 
عرض کردم: »شما از کدام قِسم هستید؟« 
ضرر  من  »بــرای  فرمودند:  شوخی[  ]به 
لبنان  و  سوریه  در  زیــادی  گروه  داشــت! 
بعضی ها  و  شدند  شیعه  کتاب  این  اثر  بر 
 ، ف قا و ا ز  ا که  ند  د بو ی  مسجد ز  پیشنما
ماهیانه داشتند یا کارمند بودند، اینها را 
من  به  لدین  شرف ا آقای  کردند.  اخراج 
نامه نوشتند که اینها را اخراج کردند، شما 
برایشان حقوقی قرار بدهید، و ما ماهیانه 
این  داشت!«  ضرر  من  برای  داریم.  قرار 

کتاب در همان وقت اینقدر اثر داشت.
شیوه کار علامه امینی چگونه بود؟ 

لعه می کردند. دفتری  ایشان کتاب ها را مطا
داشتند و آنها را یادداشت می کردند. گاهی 
کتاب کتاب، گاهی موضوع موضوع. یک 
موضوعی را عنوان می کردند، بعد مدارکش 
به  می کردند.   معین  را  صفحه  و  جلد  را، 
لغدیر که مبادرت می کردند، آن  پاکنویسی ا

یادداشت ها را استفاده می کردند.
سایر آثار

علامه علاوه بر »الغدیر«، »شهداء الفضیلة« و 

»ثمرات الأسفار«،  آثار دیگری هم دارند؟

لب  لمطا ا «  ، هست نظرم  به  ن  لآ ا نچه  آ
که   اعتقادی  مباحث  در  است   لیه«  لعا ا

خیلی برایش ارزش قائل بودند. 
شنیده ایم الغدیر شانزده جلد یا  بیشتر بوده، 

به  بقیه  و  شده  چاپ  جلدش  یازده  تنها  ولی 

صورت دستنویس باقی مانده است. 

آقارضا  حاج  ایشان  آقازاده  سفر آخری که 
که  می فرمودند  بود،  قم آمده  به  امینی 

اینها نجف مانده است.
 از کتاب های ایشان »سیرتنا و سنتنا« هم بوده 

که اینجا ذکری از آن نشد.

در سفری که ایشان به حلب رفته بود و از 
فرمودند:  می کرد،  استفاده  کتابخانه ها 
کسی از من پرسید: »چرا اینقدر در حب 
لغه می کنید؟ اهل بیت را ما  اهل بیت مبا
هم دوست داریم، شما هم دوست دارید، 
او  با  ایشان  و  می کنید«  ــاده روی  ی ز شما 
سفر  از  که   بعد  و  بود  شده  صحبت  وارد 
برگشتند، همان مباحثه و مناظره را منظم 

لبته دقیق تر و با منابع بیشتری و  کردند و  ا
به صورت کتاب »سیرتنا و سنتنا« درآمد.

رد  در  ست  ا  » لسیره ا و  لسنة  ا « هم  یکی 
در  است،  لغدیر  ا پنجم  جلد  که  وهابیت 
جهات دیگر اســت. این  ــارات و  مــورد زی

بخش به صورت مستقل چاپ شد.
 » ب لکتا ا تحة  فا ــوره  س تفسیر  « یگر  د
است. چون ایشان در نجف درس تفسیر 
من  که  یر  لغد ا رش  نگا ز  ا قبل   ، شتند ا د
درک نکردم. چون مرحوم شیخ عباس 
 ، ند کرد فوت  1ق  3 5 9 ل  سا در  که  قمی 
آقای امینی به من فرمودند: آقای شیخ 
عباس میل داشت این کتاب چاپ شود 
لغدیر را چاپ نمی کنی؟  و می گفت: چرا ا
من دلم می خواهد ببینم! از همان وقت 
سوره  تفسیر  مشغول   ایشان  و  بود  آماده 

فاتحه بودند که در ایران به چاپ رسید.
 ، ل رجا دوره  یک   : ند د می فرمو ن  یشا ا
یاد  ز دقت  با  را  »وسائل«  متون  و  اسناد 
تصحیح کردم. خانه کلنگی بود، متأسفانه 

آن کتاب را موریانه خورد!
یر  لغد ا خ  ستنسا ا یا  تصحیح  ر  د ن  تا د خو یا  آ  

نقش داشتید؟

لی  رجا گاهی  مقداری.  یک  استنساخ  در 
پیدا  را  لش  حا شرح  می گشتند  ایشان  را 
معطل  مقدار  یک  اینها،  ل  امثا یا  کنند، 
می شدند، به من می دادند و می گفتند 
با فرصت بیشتری بگردم، پیدا کنم و در 
مشغول  ایشان  و  بدهم  قرار  اختیارشان 
جمع  ر  د  . ند می شد مهمتری  ی  رها کا
آوری مدارک، شاگرد و دستیار نداشتند و 

یک تنه عمل می کردند.
سفرها

از سفرهای ایشان به کشورهای مختلف، چیزی 

خاطرتان هست؟

سفرهای ایشان زیاد نبود، سفرهای حج 
رفتند  هند  به  سفری   ً خیرا ا و  د  بو مکرر 
چهار ماه طول کشید و به کتابخانه رامپور 
و  شیعه  ه  شا د پا که  ـ  مپور  را منطقه  در 
برده  یف  تشر ـ  داشت  فنی  کتابخانه ای 
بودند و بر مَلک رامپور وارد شدند، زمان 
نه  بخا کتا یر  مد  . فعلی ه  شا د پا پدر  رضا 
زعلی  متیا ا م  نا به  د  بو کسی  سلطنتی 
نوشته  را  لبلاغه«  نهج ا »إسناد  که  عرشی 
متکبر.  خیلی  و  بود  هم  متعصبی  سنی  و 
ینکه  ا با  مینی  ا ی  قــا آ با  ل  و ا برخورد  در 
نداشت  خوبی  برخورد  بود،  آنها  مهمان 
ایشان(  ــازاده  )آق رضا  آقا  »حاج  گفت:  و 
به  ن  رما کا ینجا  ا مثل   : که گفت  من  به 
سختی می کشد!« گفتم: »خوب، ما هم 
ارباب داریم.« بعد ایشان کتاب هایی را که 

شماره اش را یادداشت کرده بود، طلبید. 
خطی های  که  ــد  را  آوردن کتاب ها  وقتی 
کهنه و مهم بود و جای دیگر کمتر هست، 
دیدم  کردم،  نگاه  من  فرمودند:  ایشان 
 : گفتم  ، ست ا یگر  د چیز   ، ست ا ه  شتبا ا
و  ا  . نیست ثوری  ن  سفیا تفسیر  مثلاً  ین  ا
که  لا  حا تا  «  : گفت تبختر  با  طور    ن هما
تفسیر سفیان ثوری بوده!« گفتم: »خوب 
سفیان  تفسیر  می خواهد  بعد  به  این  از 
اشتباه  »اگــر  گفت:  بعد  نباشد.«  ثــوری 
 ، م کرد جعه  مرا  » ؟ چیست پس   ، ســت ا
را آوردند،  دیگر  یکی  گفتم.  را  صحیحش 
اشتباه  »ایــن  گفتم:  ــد.  درآم اشتباه  باز 
پس  «  : گفت  » . نیست ب  کتا ین  ا  ، ست ا
چیست؟« دقت کردم، از مشایخ إسنادش 
ر  خبا لأ ا   نی معا یــن  ا «  : گفتم  ، م فهمید
کلاباذی است.« سوم، چهارم، همین طور 
دنبال هم اشتباه درآمد و این موجب شد 
و  خت  شنا را  مینی  ا و  کند  ع  خضو و  ا که 
کتابخانه  »مدت  گفتم:  بعد  شد.  تسلیم 
که برای مردم باز می شود چقدر است؟« 
من  «  : گفتم  . عت سا شش  گفت  مثلاً 
اینجا  در  ماندنم  و  ــده ام  دور آم جای  از 
خیلی محدود است، این مقدار وقت به 
قت  و گفت:»چقدر  نمی خورد.«  دردم 
می خواهی؟« گفتم: »چهارده ساعت.« 
معین  را  نفر  یک  نــدارد.   ل  »اشکا گفت: 
می کنم، از فردا که در بزنید، در را باز کند 
شته  ا د یف  تشر ینجا  ا عت  سا ه  رد چها و 
باشید. «گفتند، رفتم منزل و فردا برگشتم 
و در زدم، دیدم خودش آمد در را باز کرد، 
باز  برای  که  را  کسی  است  »خوب  گفتم: 
کردن معین کردید، بشناسم.« گفت: آقا 

خودم در اختیار شما هستم!
ایشان به سوریه و حلب هم مسافرت کردند؟

سوریه  به  رفتم  من  که  یی  سفرها  ، بلی
خیلی   ، یه هر ظا نه  بخا کتا ر  د حلب  و 
کتاب های قدیمی ارزنده ای بود و ایشان 
مکرر   ، د ــو ب ن  یـــرا ا ن  بستا تا  ، ــت ق و آن 
خدمتشان نوشتم که: »ضرورت دارد شما 
نستم  ا می د  » . ورید بیا یف  تشر ینجا  ا به 
 ، می کند ن  جهشا تو جلب  چیزی  چه 
مرتب  را  ب ها  کتا  ، می نوشتم را  ن  هما
به  هست  ب  کتا ن  ــلا ف کــه  می نوشتم 
ین  ا به  هست  ب  کتا ن  فلا  ، ریخ تا ن  فلا
مشایخ،  بر  مقرو  خصوصیت  مشخصات، 
برای  و  بردم  اسم  را  متعدد  کتاب های  و 
نجف  به  وقتی  کردم.  تشویقشان  آمدن 
رفتم، ایشان از ایران به نجف برگشته بود، 
ل دیگر  فرمودند: »من تصمیم گرفتم سا

بروم به سوریه« و تشریف بردند.
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با انحرافات و 
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آیت الله سید عبدالعزیز طباطبائی

همکار علمی علامه امینی

سلامِ قطره، به دریا دلِ غدیری

لغدیر« صرف نظر از اینکه اثری در حوزه  »ا
بحثهای امامت است، اثری در تاریخ تشیع 
به شمار می آید. ارزش این کتاب از این زاویه، 
اغلب ناشناخته مانده است. به همین دلیل 
درباره  کتاب  این  در  که  اطلاعاتی  انبوه  از 
صورت  لازم  استفاده  تشیع آمــده،  تاریخ 
لغدیر نوشته شد،  نگرفته است. زمانی که ا
نشر  دهه  پنج  این  طی  آنچه  از  زیادی  آثار 
شده، در اختیار نبود، با این حال، جستجوهای شگفت امینی برای 
بسیار  داده های  کتاب،  لابلای  در  تا  شد  سبب  خود،  طرح  تکمیل 
برای  به خصوص  بخش  این  شود.  عرضه  تشیع  تاریخ  برای  زیادی 
تاریخ ادبی شیعه در ادب عربی، منحصر به فرد بوده و حتی تا به امروز 
هم، متنی در پایه آن عرضه نشده است. این علاوه بر دقتی است که 
در بیان متون ادبی، شرح حال شاعران و نکات دیگر پیرامون آن، در 

این کتاب ذکر شده است.
لغدیر  ا کلی  فهرست  به  نگاهی  است  بهتر  مطلب،  این  درک  برای 
بیندازیم. به صورت عادی فکر می شود که این کتاب درباره »غدیر« 
است؛ اما باید توجه داشت که بحث کردن در باره حدیث غدیر از نظر 
لب  سند و متن، مگر بیش از یک مجلد نیاز دارد؟ بنابراین باقی مطا
در چه موضوعاتی است؟ اگر این موضوعات را ببینیم، درخواهیم 
یافت که این کتاب، نوعی اثر شیعه شناسی تاریخی ـ ادبی است که 
سعی کرده است دیدگاه های شیعه و اطلاعات در باره آن را در قرون 

مختلف به دست دهد.
مجلد اول  اختصاص به اصل واقعه و حدیث غدیر دارد. واقعه غدیر 

در آغاز و به شکلهای مختلف که در منابع بوده، ابتدا آمده است. پس 
راویان آن از صحابه و تابعین و محدثان بزرگ به تفصیل و با ذکر سند 
و مأخذ آنها معرفی شده اند. بخش دیگری به کسانی که در باره غدیر 
کتاب نوشته اند، اختصاص داده شده است. سیر تاریخی احتجاج و 
استدلال امام علی)ع( به غدیر در ادامه آمده است. آیات غدیر یعنی 
ل مفسران ذیل آنها به  »الیوم اکملت« و نیز »بلّغ ما انُزل الیک« و اقوا
تفصیل در ادامه بحث شده است. عید غدیر و منابعی که در این باره 
ل آن آمده و بررسی سندی شده است. مفاد حدیث  هست، به دنبا
غدیر، بحثی است که به تفصیل در باره کلمه »ولیّ« صورت گرفته 
ل مربوطه نقد  ل شده و اقوا و این جستجو در بسیاری از متون دنبا
و بررسی شده است. این قسمت بسیار طولانی و گسترده و لابلای 
لبی در باره دیدگاه ها در باره غدیر از منابع مختلف  آنها اطلاعات جا

گزارش شده است.
مجلد دوم با اهمیت شعر و شاعری در قرآن و سنت آغاز شده و هدف 

آن است تا در نخستین مرحله به شاعرانی بپردازد که در باره غدیر 
و  شعر  به  اختصاص  بعد،  به  اینجا  از  لغدیر  ا واقع  در  گفته اند.  شعر 
شرح حال شاعرانی دارد که در باره غدیر شعر گفته اند. این بحث به 
ترتیب تاریخی و قرن به قرن بوده و درباره هر شاعر، شرح حال، اخبار 
و جایگاه وی در تشیع، و نیز اشعار و شرح آنها درباره غدیر بحث شده 
است. در این مجلد تا شاعران قرن سوم بحث شده و اگر توجه کنیم 
که در چنین مجلدی با این حجم از صفحات، چه مقدار اطلاعات در 
باره این شاعران آمده و این داده ها چه اندازه در روشن کردن تاریخ 
لغدیر را درخواهیم یافت. برای  تشیع اهمیت دارد، آنگاه اهمیت ا
مثال در باره شاعری مانند کُمیت طی صفحات 2۶5 تا 308 و در باره 
شاعری مانند سید حِمیرَی صد صفحه بحث شده و ضمن آن، اخبار 

لباً به نوعی به تاریخ تشیع مربوط است، بحث شده است.  آنها که غا
شاعران قرن  از  شماری  سوم و  باقی شعرای قرن  درباره  مجلد سوم 

چهارم است که شعری در باره غدیر شعر سروده اند. اسامی شاعران 
لی در باره آنها که هر کدام در گوشه ای از  ناشناخته و اطلاعات بسیار عا
بلاد اسلامی و از قبیله ای و خاندانی بودند، در این شرح حال ها  آمده 

و در روشن کردن تاریخ شیعه بسیار سودمند است. 
دو  است،  پنجم  قرن  و  چهارم  قرن  شعرای  باقی  هم  چهارم  مجلد 

قرنی که باید آنها را قرن شیعه دانست. حجم این اشعار درباره غدیر 
در قرنهای سوم و چهارم و پنج به قدری گسترده است که به خوبی 

می توان بسط مذهب را در این قرن مشاهده کرد.
ششم  مجلد  و  هفتم  و  ششم  قرن  شیعه  شاعران  لغدیر  ا پنجم  مجلد 

شاعران قرن هشتم است؛ اما به مناسبت، از صفحه 120 مجلد ششم، 
بحث مستوفایی درج شده که ضمن آن به صد مورد از اجتهادات 
کامل  طور  به  بخش،  این  منبع  است.  شده  پرداخته  دوم  خلیفه 
منابع اهل سنت است و مؤلف دیدگاه تاریخی شیعه را در نقد و رد 
لفان، به سبک کاملاً تازه ای مورد توجه قرار داده است. این  بر مخا
لفانش را در بررسی فقه  بحث بیشتر از اینکه روش فکری شیعه و مخا
و حدیث نشان می دهد، یک روش نو به شمار می آید. سبک بحث 
لنص« شرف الدین دنبال  تقریباً همان است که در کتاب »الاجتهاد و ا
شده و از نظر تاریخی ادامه ادبیات ردنویسی است که در شناساندن 

تاریخ شیعه از این زاویه بسیار مهم است. 
امینی  است.  شده  داده  اختصاص  نهم  قرن  شاعران  به  هفتم  مجلد 

در مواردی که در شعری، اشاره به یک حدیث یا واقعه تاریخی شده 
باشد، در باره منابع آن هم بحث می کند. در این زمینه، طبق یک 
لفین استفاده  سنت همیشگی در ادبیات ردیه نویسی، از مصادر مخا
می کند تا بتواند بر آنان احتجاج کند. زمانی که وی از اشعار رجب برسی 
بحث می کند، بحثی هم در باره »غلو« دارد.  در اینجا پس از شرح 
مفهوم غلو، بحثی را درباره غلو در مورد خلیفه اول در مصادر حدیثی 
و تاریخی اهل سنت آورده و موارد بسیاری را در این زمینه مورد بحث 
قرار داده است. این بحث عملا تاریخ آن خلیفه و بیان دیدگاه های 
شیعه در این باره است. در این قسمت می توان با تمامی دیدگاه های 
تاریخی شیعه در زمینه خلافت پس از حضرت رسول)ص( آشنا شد. در 
واقع عمده مبحث مجلد هفتم در این زمینه است، چنان که عمده 
نقدهای  و  او  دیدگاه های  و  دوم  خلیفه  تاریخ  درباره  ششم  مجلد 
لب، اشعار او،  شیعی است. صفحه 445 تا  550 درباره شخصیت ابوطا

و دیدگاه های جاری و نقد آنها درباره اوست.
لب در مجلد هشتم آمده و پس از آن، داستان غلو در  ادامه بحث از ابوطا
فضائل خلفا مورد توجه قرار گرفته و به همان سبک به روایاتی که اهل 
سنت آورده اند، پرداخته شده است. امینی در این مجلد، تاریخ خلیفه 
سوم، رفتارهای او که سبب اعتراض دیگران شد و در نهایت، برخورد او 
با ابوذر را از مصادر اهل سنت آورده است. پس از آن، شرح حال ابوذر و 
زندگی او به عنوان یکی از چهره های برجسته میان شیعیان نخستین 
بر اساس منابع گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش، به 
لی پرداخته شده و به این نکته  بیان دیدگاه های ابوذر در مسائل ما
لیست بوده)بحثی که آن زمان در مصر شایع بود(، به  که او سوسیا

تفصیل پرداخته شده است. 
لغدیر با ادامه همان بحث و موارد تخلف او در رعایت امور  مجلد نهم ا

دینی و مسائل فقهی اختصاص یافته است. این مجلد با بیان برخی از 
فضائل شگفت که در باره خلفا نقل شده، پایان یافته است. 

از  وی  تخلفات  ضمناً  و  یافته  اختصاص  معاویه  تاریخ  به  دهم  مجلد 

شریعت و روایاتی که در فضائلش ساخته شده، ادامه یافته است. 
اهمیت این مباحث، با توجه به نقلهای فراوان تاریخی در رفتارهای 
لفان، و تلاشی که او در جهت تثبیت دیدگاه های خود  معاویه با مخا

در تاریخ مذهبی جامعه داشته، روشن می شود.
مجلد یازدهم ادامه می یابد. در این  بحث از فضائل و تاریخ وی در 
یازدهم  و  دهم  قرنهای  در  غدیر  شاعران  ل  حا شرح  بیان  به  مجلد 
هجری هم پرداخته شده، ادب شیعی در قرن یازدهم مورد توجه 
ایران  و  عراق  جنوب  امامی  شیعی  ادبیات  به  بخشی  و  گرفته  قرار 
غیره  و  جزائری  مشعشعی،  خاندان  از  شیعی  زبان  عرب  شاعران  و 

پرداخته شده است. 
لغدیر ادامه داشته اما اینکه چه مقدار تدوین  تا آنجا که می دانیم، ا

شده و در حال حاضر آن مقدار نزد چه کسی است، بنده بی خبرم.
لغدیر جز اینکه در امتداد  این مرور برای آن بود تا نشان دهیم کتاب ا
ادب مناظره ای شیعه در حوزه امامت است، اثری است حاوی تاریخ 
اسلام، تاریخ شیعه در اسلام، تاریخ ادب شیعی و به صورت نامنظم 
ل شیعه و آثار آنها. متاسفانه  بحثهای فراوانی در باره رویدادها و رجا
لغدیر مورد توجه قرار نگرفته  آن چنان که باید و شاید این جنبه های ا

است!

دکتر  رسول جعفریان

استاد تاریخ

الغدیر به مثابه منبعی برای تاریخ تشیع

خوش ــى  م ا د و  ى  صيد ز  ا ل  د  ، شد با را  د  صيا گــر  ا
خوش مى  خرا ــرّم  خ ز  ا يمن  ا شتى  د به  ــو  آه ــر   وگ

مِهرى طلعتِ  عِ  ــو ــل ط ز  ا روز  لِ  د  ، ــن روشـ ــر  گ  ا
خوش مى  تما هِ  ــا م و  نجم  ا ن  درخــشــا با  شب  ــر   وگ

در آيينه ــش  ــن ــي دروغ هــمــتــاى  ــه  ب ــى  ــوط ط  اگـــر 
خوش بامى  و  برُج  در  راستين  جفتى  به  كفتر   وگر 

جامى  ــا  ب ده  ــو ــارآل ــم خ پيغامى،  ــه  ب عــاشــق  ــر   اگ
خوش مى  كلا با  عر  شا و  مــى  ا د بــا به  ضت كش  ريا

ر معما كهن  را  كلوخين  َبـَـرشــهــرِ  ا  ، ن ــو ط ــلا ف ا گــر 
ل و خشتِ خامى خوش مهين سوداپزِ شهر، از خيا

بـــارى  اگـــر  را،  وى  از  ــس  پ ــانِ  ــي ــن ــري ــر آف ــه ــرش  اب
خوش فامى  و  فنّ  يا  ــره اى  طُ ــرازى،  ط طــورِ  از  دل 

امروز خاص،  نامِ  بى آن  چند،  شهرى  به  بارى   وگر 
خوش مى  عا مِ  اِنعا ــده  وع ز  ا نـْـش  ورا بــا خوش  لِ  د

شاد مــزدى  به  طاعت  از  گر  دين كالا،  ــادِ  زه  دغل 
خوش مى  قيا يا  ى  د قعو تضمينِ  مُهرِ  ن  جبينْ شا

خرسند ــو  رم ــا چ رضــربِ  چــا ــا  ب لــش  د ــر  گ  قلندر 
خوش مى  مسا ريسد  تا  ى  مو هر  رشتنِ  ز  ا سيك  و 

ناقوس  چون  پرجذبه  وعظها  در  دمى  با  ار   كشيش 
خوش ازدحامى  بيش  كند  بازارش  يك شنبه  هر  كه 

حق نا لتِ  صو گيتى  به   ، مطلق ظلمتِ  بد  يا  چو 
خوش مى  كا به  بى  نور آ ز   ، ق د زمينِ  چون   ننوشد 

 شباهنگ ار شود تسكين، به حَق حَق گفتنِ غمگين
خوش مى  لتيا ا رد  شما نين  خو هِق هِقِ  ين  ا  وگر 

جور ــدارِ  مـ ــا  ب ــدارا  مـ ننگين  هــمــان  ــر  گ را   زبـــون 
خوش مى  نيا ر  د ن  ا شهيد نِ  ــو خ شربتِ  را  ستم 

ــد ســـتـــودن اورمـــــزد و ايـــزدانـــش را ــوب  اگـــر م
خــوش  مى  پنا بــا  ــش  ت آ پيشِ  ن  د ــرو سـ ها  ثا گا بــه 

مسكين ى  ملحد ــون  چ  ، آرزو بى  ۀ  ــورد ــرخ س ــنِ  م
خوش دامــى  به  دل  لم،  عا دو  كــامِ  از  ديگر  ــدارم   ن

د شا هيچم  به  طر  خا ن  نها و  ا  پيد مــوسِ  قــا ز  ا  نه 
خوش شامى  و  صبحى  زمان،  شطرنجى  تقويمِ  از  نه 

دارم دلــى  داغ آجــيــن  درد،  و  ــغ  دري فهرستِ   چو 
 كه شيرين تلخ تسخر داند ار نامى، چو كامى خوش 

***
خوش آن عهدى كه بودم رند و جوياى مى و معشوق

 به ديدارِ حريفان، روز و شب، با كام و جامى خوش
 خوش آن عهدى كه عاشق بودم و در گير و دارِ شوق

 به لبخندى، نگاهى، وعده اى، پيكى، پيامى خوش
سعى پر  باغبان،  نو  من  و  عشق  نخستين  باغِ   خوشا 

ش خو مى  سلا ز  ا گرفتن  سخ  پا برِ  نو شيرين   به 
نم  نتوا ــت  ش ا د يگر  د كه   ، م د ــزا ــري پ سبى  ا ن   كنو

خوش لگامى  با  شهرت،  و  شعر  يا  زن،  و  فرزند  از  سر 
كو  ، ن ــولا ــ ج ــه  ن ــا ــس ف ا يۀ  حقيقت پو ــشِ  رخـ لا   ا

كز او در قعرِ هشتم خان كند دل، پورِ سامى خوش
مى  كا هر  محضِ  با  ميختم  آ ژرف  كه  عمرى  ز  ا  پس 

خوش مى  حرا ـ   ! يد ببخشا ــزد  ي ا ـ  يا   ، نغز لى  حلا
م  ــا ب بــرتــر  جِ  و ا ــا  ت بسى  را  ن  ــا ــم ي ا و  عهد  ــورِ  ــص  ق

خوش مى  گا بــه  م  يــد درنــورد نى  معا رِ  ــا ــص م ا در 
د فريا شعلۀ  ن  ــرا ــي ش خفته  نِ  نيستا ر  د  بسى 

خوش مى  پيا پــروا  بى  و  شعر  ن  خروشا با   ، م فكند
بود آنــم  ــفِ  وق همت،  و  هــوش  و  ــرود  س و  ســرّ   همه 

خوش مى  هتما ا رزم  و  د  ا بيد و  بد  جنگِ  در  كه 
ــدازم ــران ب را  نــاحــق  ــه  ك ــردم  كـ جهدها  و  جــهــاد 

ش خو مى  حتشا ا ــرِ  ــري س ــر  ب نم  نشا را   حقيقت 
ــى و ســلامــت را ــوانـ ــه فـــرّ جـ ــم  فـــدا كــــردم ه

خوش ــى  ــلام ــس ل دارُا د  شــو دنــيــا  دوزخ درّۀ  ــه  ك
برجاست همچنان  را  جهان  اما  شدم،  من   دگرگون 

خوش مى  نظا خوش  نا هر  و  م  شــو ره  ــزا گ هر  دِ   نها
درگير نيستى  ــا  ب  ، م پــيــرى ا نِ  ــا ــت آس در  ن  ــو ــن  ك

نه امنِ خاطر از عهدى، اميدى وعد و وامى خوش

اندازى  پس  قازى،  كس  پيشِ  يا  سر،  زيرِ  گنجى   نه 
لى، مكنتى، سودى، سهامى خوش نه از ميراث و ما

نم ا مى د و  عمر  پس  ــن  زي ا  ، ندَ ما را  مه  مصيبت نا
خوش مى  ختتا ا رد  ا نــد  ، ــد ب گزيرى  نا نفرين   به 

بم محرا و  يين  آ هيچ  بــه  آرد  ز  نما يگر  د ســر   نــه 
خوش مى  ما ا و  ن  يما ا ز  ا كــرد  نم  توا يگر  د ل  د  نه 

نرنجاند ــر  ــاط خ دلــم  ــر  ــگ دي ــرى  ــاط خ ــدِ  ــي ص ــه   ب
ــى خــوش ــرام ــا غ ــى ب ــرام ــوخ وگـــر شنگد بـــتِ آه

فيقى تو هيچ   ، رشكم نه   ، نگيزد برا تحسينم   نه 
 نه من قدرى نهم، نى دل به مقدار و مقامى خوش

تسخر و  پوچى  د  و ــرا تـ  ، ــر ت و  ــرم  گ بِ  مهتا زيــن   ا
ــوش ــى خ ــام ــي ــر آرايــــد خ ــرون ابـ ــت ــا س ــم ب ــت ــرف گ

گرم قهرى  نونِ  كا ز  ا رم  ا د ل  د تا  ه  ند ما خشمى   نه 
ش  خو مى  نتقا ا با  كنم  طر  خا تا  ه  ند ما كينى   نه 

م  فرجا نفرتش  و  ست  ا هيچى  چِ  پو سِ  حسا ا همه 
ش  خو مى  غتنا ا و   ، گرفتم يگر  د فرصتى  گرفتم 

***
حق آيينى چو من گر حق به ذلت ديد و بى حرمت

؟ خــوش مى  حترا ا و  م  ــا ن ــزّ  ع بــا  كند  ل  د نه   چگو
تيره بها  آ و  ، ــردد گ چيره  حق  نا و  د  مطرو حق  چو 

 زلال انديشِ روشن چون كند دل با ظلامى خوش؟
كه را بختِ شهادت نيست، پس ذوقِ سعادت نيست

ــى خــوش   الا وقــتِ شــهــادت شيوه بــادا بــر دوامـ
كوشند حق  ــرامِ  اكـ در  كه  مــردانــى  ــى«وار  ــن ــي »ام

جز اين در زندگى شان نيست عشقى يا مرامى خوش
چند و  ــون  چ نِ  لارا ــا ــ س و  مند  و ا نِ  گُند ا ــرد ــرمـ بَـَ  ا

1 خوش« انتظامى  حقيقت  كانِ  ار يافت  ايشان  »كز 
عشق رِ  قما ندر  كا ؛  حــق و  يــن  د زِ  كبا پا  » مينى ا «

خوش مى  تما وِ  ا د همه   ، زد هستى  و  عمر  نقدِ   به 
ريا د ن  بيكرا ن  ن چو چنا  ، همتا بى  ــرد  ك يرى   غد

خوش مى  مشا زو  را  ن  جها  ، حــق رحيقِ  ز  ا لب  لبا
ــاده  ــزدى بـ ــ ــرى اي ــدي  ازيـــن دريــــادل آمــــاده، غ

خوش آن رندى كزين مشرب، كند شُربِ مدامى خوش
والا جــــاودان  ــش  ــام ن و  بـــاد  ــى  ــرام گ يـــادش   الا 

به حقِ حق »اميد« اينك حديثِ حق، ختامى خوش 
آبادان، شهريور 1352

1ـ این مصرع سروده همشهرى فاضل و سخنور پاكدل و مسلمان بى بديل و 
نجيب، محمدرضا حكيمى است. 

مهدی اخوان ثالث

شاعر و نویسنده معاصر


